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مسعود نوروزي 
آموزگار ابتدايي عشاير

 استان فارس

 من از ســال 1399، به‌عنــوان آموزگار، در 
مقطــع ابتدایی در آموزش‌و‌پرورش عشــایر 
اســتان فارس اســتخدام شــده‌ام و در این 
نوشتار قصد دارم شما را با تجربه‌ی یک سال 
خدمت خود و بعضی از چالش‌های حضور در 

مناطق عشایری آشنا كنم. 
پــس از قبولــی در مقطــع کارشناســی 
روان‌شناســی دانشــگاه دولتــی شــیراز و 
طی‌کــردن مراحــل مصاحبــه و گزینش، 
بالاخــره منطقه‌ی محل خدمتم مشــخص 
 شد. این منطقه جایی بود حوالی شهرستان 
»تنگ ارم« اســتان بوشهر که هم‌مرز استان 
فارس اســت. من و پدرم عازم منطقه شدیم 
و فهمیدیم که عشایر این منطقه برای اینکه 
فصل‌های سرد سال را به‌راحتی سپری کنند، 
خانه‌‌های چوبی و تیرآهنی می‌سازند. مکان 
مدرســه نیز یکی از همیــن خانه‌ها بود که 
ســاکنانش آنجا را رها کــرده و برای گذران 
زندگی عازم شهرهای اطراف شده بودند. تمام 
منطقه برق‌کشی شده بود. همچنین چندین 
دکل مخابراتی نیز در نزدیکی‌های مدرســه 
نصب شــده بود. البته به‌دلیل خالی‌شــدن 
تقریبی روستا از ســکنه در فصل تابستان، 
بسیاری از کابل‌های برق قطع شده بودند و 
این امر باعث شــده بود مدرسه‌ی ما به غیر 
از چند نیمکــت چوبی و یک تخته‌ی گچی 
به‌همراه سه پایه‌ي آن، دیگر چیزی نداشته 
باشد. در واقع به دلیل خشکسالی‌های اخیر و 
گرمای طاقت‌فرسا در این منطقه‌ی عشایری 
فقط پنج خانواده برای گذران فصل‌های سرد 
باقی مانده بودند. از بین این پنج خانواده سه 
خانواده فرزند دبستانی داشتند. با این اوصاف 
تعــداد دانش‌آموزانم به هفت نفر در شــش 
پایه‌ی تحصیلی می‌رســید. بــا وجود اینکه 
خانه‌ها برق داشتند؛ اما از نعمت آب محروم 
بودند و آب آشــامیدنی این خانوارها با تانکر 

تأمین می‌شد. 
و امــا من که تمام طول عمــرم را با زندگی 
به‌دنبال  بودم،  شهرنشــینی ســپری کرده 
جایــی برای ســکونت بودم که دسترســی 
راحت‌تری به آب آشــامیدنی داشــته باشم. 
پــس از پرس‌و‌جو و اســتفاده از مکان‌یاب، 
به‌همراه پدر به روســتایی به نام کفترو )به 
قــول محلی‌ها کفتارو( رســیدیم که حدود 

20 دقیقه با مدرسه‌ي محل تدریسم فاصله 
داشت. این روستا در کنار راه اصلی و آسفالت 
قرار داشت و مسیر شهرستان تنگ ارم استان 
بوشهر را به شهرســتان بالاده استان فارس 
وصل می‌کرد. در این روستا آب را از دل کوه 
لوله‌کشــی کرده و به خانه‌ها کشیده بودند. 
حدود پانزده خانوار در آنجا زندگی می‌کردند. 
ناگفته نماند که این روستا نیز از نعمت برق 
برخــوردار بود و اکثر خانه‌هــا نیز تیرآهنی 
بودند و کیفیت خوبی داشتند. بالاخره پس 
از صحبت با اهالی، یک خانه‌ی پنجاه‌متری را 
که در کنار دره ساخته شده بود اجاره كردم.

در گذشته به‌دلیل زیادتربودن تعداد عشایر 
و یکی‌بــودن مــکان زندگی در قشــاق و 
ییــاق، معلــم در هنگام کوچ نیــز همراه 
دانش‌آموزان خود بود و می‌توانســت در هر 
لحظه به تدریس خود ادامه دهد؛ اما یکی از 
اصلی‌ترین مشکلات من این بود که از هفت 
دانش‌آموز ثبت‌نامی فقــط دو دانش‌آموز از 
ابتدای مهر به مدرســه می‌آمدند و اصلًا از 
بقیه‌ی دوســتان خود خبر نداشتند؛ چراکه 
منطقه‌ی ییلاقِ )سردســیر( هر کدام با هم 
متفــاوت بود. پس از پیگیری از مســئولان 
و تمــاس با اولیا متوجه شــدم که هر کدام 
در منطقه‌ی ییلاق متفاوتی به ســر می‌برند 
و به‌دلیل خشــکیِ بیش از حــد منطقه‌ی 
قشــاق )گرمســیر(، تا پایان آبان‌ یعنی دو 
ماه پس از شروع سال تحصیلی به منطقه‌ی 
قشلاق می‌آیند که این بزرگ‌ترین معضل و 
چالش من به حســاب می‌آمد. پس از پایان 
دو ماه یعنــی در اوایــل آذر کم‌کم بقیه‌ی 
دانش‌آموزان هم به مدرســه مراجعه ‌کردند. 
برای حل عقب‌ماندگی درســي آن‌ها حدود 

دو ماه دو شیفت کار ‌کردم و هر بعد‌از‌ظهر به 
خانه‌ی یکی از آن‌ها ‌رفتم. در نهایت تا اوایل 
بهمن‌ درس‌ها را تــا بودجه‌بندی مورد نظر 
رساندم؛ اما مشکل بعدی از جایی شروع شد 
که بعضی اولیا اعلام کردند، به‌دلیل خشکی 
و کم‌بارشــی بیش از حد امسال، مجبورند 
زودتر کوچ کنند و به منطقه‌ی ییلاق بروند. 
ازاین‌رو، مجبور شــدم با ســرعت بیشتری 

کتاب بعضی از دانش‌آموزان را تمام کنم.
 اکنون بــرای رفع  این مشــکل که امروزه 
بسیار شایع شده است، سه راه‌حل پیشنهاد 
می‌کنــم. امیدوارم مســئولان هرچه زودتر 
برای حل و برطرف‌شدن آن همکاری كنند. 

راه‌حل‌ها عبارت‌اند از:
1. تهیــه‌‌ی کتــاب مناســب بــراي ايــن 
دانش‌آموزان به‌طوری‌کــه معلم زمان کافی 
برای تدریس و دانش‌آموزان وقت کافی برای 

یادگیری داشته باشند.
۲. افزایش تعداد معلمان به‌گونه‌ای که حتی 
اگر یک خانواده وجود داشــته باشد، معلم با 

آن خانواده همراهی کند.
۳. انجام تدریس به‌صورت‌ مجازی، مخصوص 
دانش‌آموزانی که زمان ییلاق و قشلاق آن‌ها 

با دیگر دانش‌آموزان متفاوت است.
البته اجرای هر کدام از این راه‌حل‌ها نیازمند 
تخصیص بودجه و همراهی مسئولان است. 
همچنین در ســال‌های اخیــر مجتمع‌های 
شــبانه‌روزی مخصوص دانش‌آموزان ابتدایی 
تأســیس شــده اســت که این امر می‌تواند 
مشــکلات مربوط به زمان و مکان یادگیری 
را رفع کند؛ ولــی دوری از خانواده می‌تواند 
سبب بروز مشــکلات عاطفی و روانی برای 

دانش‌آموزان شود.
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